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نگاهي اجمالي به وضعیت 3 زیرساخت مهم انرژی منطقه
لوياتان، رأس‌لفان و رأس‌تنوره

 زيرساخت‌هاي 
 انرژي منطقه‌اي 

در تيررس  

88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

زيرساخت شماره يك: ميدان گازي لوياتان اسرائيل
ميدان لوياتان در سال 2010 و در حدود 130 كيلومتري غرب سواحل حيفا كشف شد. ذخيره قابل برداشت آن حدود 22/9تريليون فوت‌مكعب يا 635 ميليارد 

مترمكعب برآورد شده است. توليد تجاري ميدان از 31 دسامبر 2019 آغاز شد. 
ساختار مالكيت ميدان عبارت است از:

در مرحله نخست توسعه، ظرفيت اسمي لوياتان 12 ميليارد 
مترمكعب در سال بود. پروژه خط جمع‌آوري سوم با هزينه 
نهايي حدود 480 ميليون دلار در فوريه 2026 عملياتي شد 
و حداكثر ظرفيت توليد را به حدود 15/8 ميليارد مترمكعب 
در سال رساند. در كنار آن، تصميم نهايي سرمايه‌گذاري براي 
توسعه بزرگ‌تر ميدان اتخاذ شده است. اين پروژه با حدود 
2/4 ميليارد دلار ســرمايه‌گذاري، ظرفيت توليد را تا پايان 
دهه جاري به حدود 21 ميليارد مترمكعب در سال افزايش 
خواهد داد. اگرچه در سه‌ماهه نخست 2026 تنها حدود 16 

درصد پيشرفت داشت. 

جايگاه لوياتان در اقتصاد انرژي اسرائيل
در سال 2024 اسرائيل مجموعاً 27/38 ميليارد مترمكعب گاز توليد كرد كه سهم لوياتان از آن حدود 11/2 ميليارد مترمكعب بود. در همان سال، توليد برق اسرائيل 
به 80/4 تراوات‌ساعت رسيد و 72 درصد برق از گاز طبيعي تأمين شد.  بااين‌حال، سهم 41 درصدي لوياتان از توليد گاز نبايد با سهم آن از مصرف برق اسرائيل يكسان 
فرض شود. از 11/2 ميليارد مترمكعب فروش ميدان در سال 2024، تنها حدود 1/5 ميليارد مترمكعب در بازار داخلي اسرائيل مصرف شد و 9/7 ميليارد مترمكعب 

به مصر و اردن رفت. اين الگو در سال 2025 نيز ادامه يافت:

 LNG مصر در دهه گذشــته تلاش كرد با تكيه بر ميدان ظهر به هــاب گاز و
مديترانه شرقي تبديل شود، اما افت توليد داخلي از سال 2022، افزايش مصرف 
و مشكلات فني ميادين بالغ، اين كشور را دوباره به واردكننده گاز تبديل كرد. 
باتوجه به گزارش‌هاي منتشر شده، گاز اسرائيل در سال‌هاي اخير حدود 15 تا 

20 درصد مصرف مصر را تأمين كرده است. 
مزيت گاز لوياتان براي مصر، قيمت و دسترسي خط لوله‌اي آن است. در زمان 
امضاي قرارداد جديد صادرات، هزينه متوسط LNG وارداتي حدود 13/5دلار 
به‌ازاي هر ميليون بي‌تي‌يو برآورد مي‌شــد، درحالي‌كه قيمت گاز خط لوله‌اي 
اسرائيل نزديك 7/75 دلار بود. اين اختلاف به معناي آن است كه جايگزيني 

هر يك ميليارد مترمكعب گاز لوياتان با LNG، در شــرايط عادي حدود 203 
ميليون دلار هزينه اضافي براي مصر ايجاد مي‌كند. اين آسيب‌پذيري در ژوئن 
2025 عملاً آزمايش شد. پس از تعطيلي نزديك به دو هفته‌اي لوياتان و كاريش، 
كارخانه‌هاي كود شيميايي مصر فعاليت خود را متوقف كردند و نيروگاه‌ها به 

مصرف بيشتر نفت‌كوره روي آوردند. 
در سال 2026 نيز جنگ منطقه‌اي هزينه واردات انرژي مصر را چند برابر كرد؛ 
 به‌گونه‌اي كه صورت‌حساب ماهانه واردات گاز اين كشور در مقطعي به حدود

1/65 ميليارد دلار رســيد. اين يعني هر اختلال تازه در لوياتان، در شــرايط 
كنوني با بازاري مواجه مي‌شود كه ظرفيت جذب شــوك آن از گذشته كمتر 
است. لوياتان از 28 فوريه تا 2 آوريل 2026 به‌مدت 33 روز، بدون آنكه خسارت 
فيزيكي عمده‌اي گزارش شود، به‌دلايل امنيتي تعطيل بود. در نتيجه، فروش 
ميدان در ســه‌ماهه نخســت 2026 به 1/9 ميليارد مترمكعب كاهش يافت، 
درحالي‌كه در دوره مشابه سال قبل 2/9  ميليارد مترمكعب بود. اثر كاهش مقدار 
فروش بر درآمد نيومد حدود 75/6  ميليون دلار بود. با احتساب سهم 45/34 
درصدي نيومد، مي‌توان استنباط كرد اثر ناخالص كاهش فروش در مقياس كل 

ميدان حدود 167 ميليون دلار بوده است. 

تحليل و بررسي سناريوهاي اقتصادي خسارت لوياتان 
درصورتي كه جنگ زيرساخت انرژي رخ دهد؛ آنگاه بانك اهداف زيرســاختي ايران نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت. به همين خاطر، مناسب است تصويري محاسباتي و 
احتمالي در سه سطح نسبت به خسارت وارده ارائه داد. در اين گزارش، درصد خسارت به معناي كاهش پايدار ظرفيت قابل‌استفاده توليد است؛ 9درصد تخريب فيزيكي تأسيسات. 

مبنای محاسبات
15.8 میلیارد مترمکعب در سالحداکثر ظرفیت فعلی

2.88 میلیارد دلاردرآمد ناخالص مبنا در سال 2026
حدود 7.9 میلیون دلارمتوسط فروش روزانه مبنا
نقطه مرجع 60 درصدسناریوی بیش از 50 درصد

برآوردها فاقد هزینه تعمیر، خسارت تجهیزات، دعاوی قراردادی، بیمه و هزینه‌های نظامی و امنیتی هستند.

زمان‌های بازگشت نیز فرض برنامه‌ریزی اقتصادی‌اند و ارزیابی مهندسی محل خسارت محسوب نمی‌شوند.

خسارت بیش از 50 درصد )مرجع 60 درصد(خسارت 30 درصدیخسارت 10 درصدیشاخص

9.48 میلیارد مترمکعب4.74 میلیارد مترمکعب1.58 میلیارد مترمکعبظرفیت سالانه خارج‌شده

26 میلیون مترمکعب13 میلیون مترمکعب4.3 میلیون مترمکعبافت ظرفیت روزانه
180 تا 540 روز60 تا 180 روز14 تا 45 روزدوره مفروض اختلال

4.7 تا 14 میلیارد مترمکعب0.78 تا 2.34 میلیارد مترمکعب0.06 تا 0.19 میلیارد مترمکعبگاز ازدست‌رفته طی دوره

850 میلیون تا 2.56 میلیارد دلار142 تا 426 میلیون دلار11 تا 36 میلیون دلارزیان مستقیم فروش

بحران چندکشوری و اختلال پایدارشوک منطقه‌ای و فشار بر مصرهشدار و افت محدود صادراتاثر غالب

مبتني بر اين مبناي محاسباتي، سه سناريو به صورت 
ذيل قابل طرح است:

   سناريوي نخست: خسارت 10 درصدي
كاهش 10 درصــدي ظرفيت، روزانــه حدود 4/3 
ميليون مترمكعب از توان توليد ميدان كم مي‌كند. 
اســرائيل احتمالاً اين افت را ابتدا از محل صادرات 
جبران خواهد كرد و بازار داخلــي را در اولويت نگه 
مي‌دارد.  اثر مستقيم بر برق اسرائيل محدود خواهد 
بود، اما صادرات بــه مصر كاهش پيــدا مي‌كند و 
خريداران براي محموله‌هاي جايگزيــن وارد بازار 
LNG مي‌شــوند. اگر تركيب فروش ســال 2025 
مبنا قرار گيــرد، هزينه اضافي جايگزيني ســهم 
مصر با LNG در اين دوره حــدود 7 تا 23 ميليون 
دلار خواهد بود.  اين سطح خســارت بيش از آنكه 
ساختار انرژي اســرائيل را تغيير دهد، كاركردهاي 
هشداردهنده‌اي نظير افزايش هزينه بيمه، تشديد 
نگراني سرمايه‌گذاران و بازنگري در ارزيابي ريسك 

پروژه توسعه ميدان دارد. 
   سناريوي دوم: خسارت 30 درصدي

در اين سناريو روزانه حدود 13 ميليون مترمكعب 
ظرفيت توليد از دسترس خارج مي‌شود. اگر اختلال 
بين دو تا شــش ماه ادامه يابد، 0/8 تا 2/3  ميليارد 

مترمكعب گاز توليد نخواهد شد. 
در چنين شــرايطي، كاهش صادرات ديگر با خريد 
چند محموله محدود LNG جبران نمي‌شود. مصر 

بايد ميان تأمين نيروگاه‌ها، صنايع كود و پتروشيمي 
و مصرف شــهري اولويت‌بندي كند. با فرض سهم 
57 درصدي مصر از فروش لوياتان آن‌هم براساس 
قيمت‌هاي سال 2025، هزينه اضافي جايگزيني با 
LNG حدود 90 تا 271 ميليون دلار خواهد بود. در 
بازار ملتهب 2026 رقم واقعي مي‌تواند بيشتر باشد. 

اردن نيز با فشار براي جايگزيني گاز با سوخت مايع 
يا واردات جايگزين مواجه مي‌شود. در اسرائيل هنوز 
امكان حفظ بخش بزرگــي از مصرف داخلي وجود 
دارد، اما حاشيه اطمينان شبكه كاهش مي‌يابد و هر 
اختلال همزمان در تامار يا كاريش، مسئله را از بحران 

صادراتي به بحران داخلي تبديل مي‌كند. 
   سناريوي ســوم: خروج بيش از 50 درصد 

ظرفيت
براي محاســبه اين ســناريو، كاهش 60 درصدي 
ظرفيت در نظر گرفته شــده است. در اين وضعيت، 
روزانه حدود 26 ميليون مترمكعب ظرفيت توليد از 
مدار خارج مي‌شود. تداوم شش تا 18ماهه مي‌تواند 
بين 4/7 تا 14 ميليــارد مترمكعــب گاز را از بازار 

حذف كند. 
اين حجم تقريباً معادل نيمي تا بيش از كل فروش 
سالانه فعلي لوياتان است و زيان مستقيم فروش بين 
850 ميليون تا 2/56 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. 
هزينه تعمير، افزايش هزينــه تأمين مالي، دعاوي 
مشتريان و تأخير پروژه توسعه 2/4 ميليارد دلاري 

نيز به اين رقم افزوده خواهد شد. 
در اين سطح، صادرات به مصر و اردن احتمالاً به‌شدت 
محدود مي‌شود و حفظ بازار داخلي اسرائيل نيز بدون 
برداشت بيشتر از ســاير ميادين، بازگشت موقت به 
زغال‌سنگ يا سوخت مايع و مديريت تقاضاي برق 

دشوار خواهد بود. 
در مصر، هزينه اضافي جايگزيني سهم ازدست‌رفته 
با LNG، با قيمت‌هاي معمول، حدود 540 ميليون 
تا 1/62 ميليارد دلار خواهد بود. اگر اختلال با تنش 
در تنگه هرمــز، محدوديت عرضه قطــر يا كمبود 
واحدهاي شناور واردات همزمان شود، ممكن است 

گاز جايگزين در حجم كافي نيز قابل تهيه نباشد. 
باید اذعان كرد كه لوياتــان به‌تنهايي آن‌قدر بزرگ 
نيســت كه تعطيلي آن الزاماً قيمت جهاني گاز را 
دگرگون كند. گاز اين ميدان عمدتاً از طريق خط لوله 
و در بازار منطقه‌اي مصرف مي‌شود. بنابراين اثر اوليه 
بر تراز گاز مصر، اردن و اسرائيل ظاهر خواهد شد، اما 
زماني كه اختلال لوياتان با بحران‌هاي ديگر عرضه 
همزمان شود، اثر حاشيه‌اي آن بزرگ‌تر مي‌شود. در 
مارس 2026، همزمان با گسترش جنگ منطقه‌اي، 
قيمت گاز TTF اروپا حدود 40 درصد و شــاخص 
LNG آسيايي JKM نزديك 39 درصد افزايش يافت. 
اين جهش نتيجه كل بحران منطقه‌اي بود، نه صرفاً 
تعطيلي لوياتان، ولي نشان داد بازار LNG در شرايط 
كمبود، ظرفيت اندكي براي جذب شوك تازه دارد. 

اهميت لوياتان براي يك ســناريوي پاسخ متقابل، 
صرفاً در رقــم توليــد آن خلاصه نمي‌شــود. اين 
ميدان چهــار لايه هزينه ايجاد مي‌كنــد. لايه اول، 
هزينه مستقيم براي اســرائيل از مسير افت فروش، 
ماليات، حق امتياز و سود شركت‌هاست. لايه دوم، 

هزينه منطقه‌اي از مســير انتقال فــوري كمبود به 
مصر و اردن و افزايش هزينه برق، كود شــيميايي، 
پتروشيمي و واردات انرژي است. لايه سوم، هزينه 
سرمايه‌گذاري از راه افزايش ريسك پروژه توسعه تا 
21 ميليارد مترمكعب، خروج پيمانكاران، تأخير در 

زيرساخت‌هاي صادراتي و افزايش نرخ تأمين مالي 
اســت. در آخر نيز لايه چهارم، هزينه ژئوپليتيكي 
با تضعيف تصوير اســرائيل به‌عنــوان عرضه‌كننده 
مطمئن انرژي و تبديل وابستگي انرژي مصر و اردن 

به منبع فشار سياسي همراه خواهد بود. 

جايگاه لوياتان در معادله بازدارندگي انرژي

زيرساخت شماره 2: رأس‌ لفان قطر

شــهر صنعتي رأس لفان در حدود 80 كيلومتري شمال 
دوحه و در ساحل خليج فارس قرار دارد. مساحت مجموعه 
صنعتي حدود 295 كيلومترمربع گزارش شده و بندر رأس 
لفان نيز نزديك به 56 كيلومترمربع وسعت دارد. اين منطقه 
از سال 1996 به‌عنوان پايگاه خشكي ميدان شمالي قطر 

توسعه يافت؛ ميداني كه ادامه زمين‌شناختي آن در ايران با 
نام پارس جنوبي شناخته مي‌شود. 

زنجيره اصلي فعاليت در رأس لفان چنين است. گاز ميدان 
شمالي از طريق خطوط لوله دريايي وارد مجموعه مي‌شود؛ 
ناخالصي‌ها، آب، گوگرد و مايعات گازي از آن جدا مي‌شوند؛ 

بخشي از گاز براي بازار داخلي، توليد برق، شيرين‌سازي آب 
و صنايع قطر اختصاص مي‌يابد؛ بخشي به خوراك GTL و 
صنايع پايين‌دســتي تبديل مي‌شود و بخش اصلي پس از 
 LNG سرمايش تا حدود منفي 162 درجه سانتي‌گراد به

تبديل و از بندر تخصصي رأس لفان صادر مي‌شود. 

اهمیتظرفیت یا کارکرد اصلیزیرساخت
LNG هسته صادرات گاز قطرمجموع 77 میلیون تن در سال14 قطار قدیمی مایع‌سازی

بزرگ‌ترین قطارهای نسل قبلی قطرهر واحد 7.8 میلیون تن در سال6 مگاترین موجود

بزرگ‌ترین مجموعه متمرکز بارگیری LNG جهانبیش از هزار محموله LNG در سال 2024بندر راس لفان

تبدیل میعانات به نفتا، سوخت جت، گازوئیل و LPGمجموع 306٬600 بشکه در روزپالایشگاه‌های لافان 1 و 2

GTL در روز و خوراک 1.6 میلیارد فوت‌مکعب گاز در روزپرل GTL جهان140 هزار بشکه محصول GTL بزرگ‌ترین مجتمع

GTL از گاز34 هزار بشکه در روزاورکیس LPG تولید دیزل، نفتا و

تأمین برق، آب‌شیرینک‌ن‌ها و صنایع داخلی قطر1.4 میلیارد فوت‌مکعب گاز فروش روزانهپروژه برزان

کیی از مهم‌ترین مراکز عرضه هلیوم جهانحداقل 2 میلیارد فوت‌مکعب ظرفیت سالانه در دو واحد نخستهلیوم 1 و 2 و واحدهای بعدی

ظرفيت پرل GTL تنها به 140 هزار بشكه محصول نهايي محدود نيست. اين مجموعه از 
خوراك 1/6 ميليارد فوت‌مكعب در روز، علاوه بر محصولات GTL، حدود 120 هزار بشكه 
در روز ميعانات، LPG و اتان نيز توليد مي‌كند. رأس لفان همچنين به شبكه تأمين داخلي 
قطر متصل است. پروژه برزان توان توليد حدود 1/4 ميليارد فوت‌مكعب گاز فروش در روز را 

براي نيروگاه‌ها و آب‌شيرين‌كن‌هاي قطر دارد. 

جايگاه رأس لفان در اقتصاد انرژي قطر و جهان
جهش اقتصادي قطر از اواخر دهه 1990 مستقيماً با آغاز صادرات LNG از رأس لفان پيوند 
دارد. نخستين محموله در سال 1997 به ژاپن ارسال شد و ظرفيت قطر تا پايان 2010 به 
77 ميليون تن در سال رسيد. داده تاريخي AFP نشــان مي‌دهد ارزش كل صادرات قطر 
از حدود 5 ميليارد دلار در سال 1997 به حدود 125 ميليارد دلار در سال 2014 افزايش 
يافت؛ همزمان توليد ناخالص داخلي نيز از حدود 11 ميليارد دلار در 1997 به 165 ميليارد 
دلار در 2015 رسيد. در ســال 2024، قطرانرژي 77 ميليون تن LNG را در بيش از هزار 

محموله به 18 كشور فروخت. 
صندوق بين‌المللي پول نيز پيش از جنگ پيش‌بيني مي‌كرد توسعه ميدان شمالي با افزايش 
درآمدهاي هيدروكربوري، تداوم مازاد بودجه و مازاد حساب جاري قطر را تضمين كند. به 
بيان ديگر، سپرده‌هاي دولتي، بودجه عمومي، سرمايه‌گذاري خارجي، صندوق ثروت ملي، 
اعتبار بين‌المللي و توان دوحه براي ايفاي نقش سياســي و رسانه‌اي نيز بر درآمدهاي اين 

زنجيره استوار است. برنامه توسعه قطر اين وابستگي را بزرگ‌تر مي‌كند.

 قطرانرژي قصد داشت ظرفيت داخلي LNG را از 77 ميليون تن به 110 ميليون تن در فاز 
ميدان شمالي شرقي، سپس به 126 ميليون تن در فاز جنوبي و در نهايت به 142 ميليون 
تن تا پايان 2030 در فاز غربي برساند. چهار قطار جديد فاز شرقي هركدام حدود 8 ميليون 
تن و دو قطار فاز جنوبي مجموعاً 16 ميليون تــن ظرفيت دارند.  قرارداد EPC فاز جنوبي 
به ارزش نزديك 10 ميليارد دلار، مقياسي از ســرمايه لازم براي ساخت دو قطار جديد و 

تأسيسات وابسته ارائه مي‌دهد. 
دركنار اقتصاد قطر، در بعد بين‌المللي، اتحاديه بين‌المللي گاز حجم تجارت جهاني LNG را 
در سال 2024 معادل 411/24 ميليون تن اعلام كرده است. ظرفيت پايه 77 ميليون‌تني 
قطر معادل 18/7 درصد اين بازار است.  اهميت رآس لفان از سه ويژگي بازار LNG تشديد 

مي‌شود:
1- ظرفيت جايگزين محدود است. واحدهاي مايع‌سازي معمولاً با نرخ بهره‌برداري بالا كار 
مي‌كنند و ايجاد ظرفيت جديد چند سال زمان مي‌برد. بنابراين حذف ناگهاني چند ميليون 

تن را نمي‌توان مانند نفت خام با بازكردن سريع يك شير جبران كرد. 
2-  بازارهاي منطقه‌اي به يكديگر متصل شده‌اند. اروپا و آسيا براي محموله‌هاي انعطاف‌پذير 
رقابت مي‌كنند. افزايش قيمت JKM در آسيا، كشــتي‌ها را از اروپا منحرف مي‌كند و رشد 

TTF نيز تقاضاي محموله در اقيانوس اطلس را بالا مي‌برد. 
3- عرضه فقط به واحد توليدي و زيرســاخت وابسته نيســت. حتي اگر قطار مايع‌سازي 
سالم باشد، ناامني تنگه هرمز و محدوديت عبور مي‌تواند توليد را به‌دليل پرشدن مخازن 

متوقف كند. 

تحليل و بررسي سناريوهاي اقتصادي خسارت رأس لفان 
درصورتي كه جنگ زيرساخت انرژي رخ دهد؛ آنگاه بانك اهداف زيرساختي ايران نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت. به همين خاطر، مناسب است تصويري محاسباتي و احتمالي در سه 

سطح نسبت به خسارت وارده ارائه داد. در اين گزارش، درصد خسارت به معناي كاهش پايدار ظرفيت قابل‌استفاده توليد است؛ نه درصد تخريب فيزيكي تأسيسات. 

مبنای محاسبات
LNG 77 میلیون تن در سالظرفیت پایه

411.24 میلیون تن در سال 2024تجارت جهانی مبنا

LNG هر تنBTU تقریباً 52 میلیون

LNG حدود 1.36 میلیارد مترمکعب گاز طبیعیهر میلیون تن

 دامنه قیمت تحلیلی

85 تا 115 هزار تن LNGظرفیت تقریبی هر محموله بزرگ

ارقام درآمدی، ارزش ناخالص فروش ازدست‌رفته‌اند نه سود خالص قطرانرژی

هزینه تعمیر از درصد افت ظرفیت قابل استخراج نیست و به نوع تجهیز آسیب‌دیده وابسته است

مبتني بر اين مبناي محاسباتي، سه سناريو به صورت ذيل قابل طرح است:
   سناريوي نخست: خسارت 10 درصدي

در اين ســناريو 7/7ميليون تن از ظرفيت ســالانه رأس لفــان از مدار خارج 
مي‌شود. اين مقدار معادل 10/5 ميليارد مترمكعب گاز در سال يا 28/7ميليون 
مترمكعب در روز است. سهم حذف‌شده از تجارت جهاني LNG سال 2024 
نزديك به 1/9درصد خواهد بود. در سطح حمل‌ونقل، بازار هر ماه حدود 6 تا 8 
محموله بزرگ قطري را از دست مي‌دهد. ارزش ناخالص فروش ازدست‌رفته با 
دامنه قيمت 10 تا 20 دلار براي هر ميليون BTU، سالانه 4 تا 8 ميليارد دلار 
است. اگر اختلال به يك قطار محدود باشد و تأسيسات مشترك، بندر و خطوط 
خوراك سالم بمانند، قطر مي‌تواند بخشــي از تعهدات را با جابه‌جايي برنامه 
بارگيري، خريد محموله از امريكا و استفاده از پرتفوي تجاري خود پوشش دهد. 
فشار اصلي بر بازار نقدي آســيا و بر خريداران انعطاف‌پذير يا فاقد ذخيره وارد 
مي‌شود.  اثر قيمتي اين سناريو در شرايط عادي احتمالاً قابل مهار است، اما در 
زمستان سرد، ذخاير پايين اروپا يا همزماني با اختلال هرمز مي‌تواند بزرگ شود. 
اگر كشتي‌ها نتوانند از هرمز عبور كنند، حتي سالم‌بودن 90 درصد تجهيزات نيز 
مانع توقف توليد در اثر پرشدن مخازن نخواهد شد.  زمان بازگشت در خسارت 
موضعي مي‌تواند از چند ماه تا دو ســال باشد؛ ولي تجربه واقعي قطارهاي 4 و 
6 نشان مي‌دهد آسيب به تجهيزات اصلي مايع‌سازي ممكن است حتي براي 
سهمي كمتر از 20 درصد، 3 تا 5 سال تعمير طلب كند. بنابراين درصد خسارت 

به‌تنهايي زمان تعمير را تعيين نمي‌كند. 
   سناريوي دوم: خسارت 30 درصدي

اختلال 30 درصدي يعني خروج 23/1ميليون تن LNG در سال. به تعبير 
ديگر، معادل 31/4ميليارد مترمكعب گاز يا 86/1 ميليون مترمكعب در روز. 
اين حجم حدود 5/6درصد تجارت جهاني LNG سال 2024 است و ماهانه 
1/93ميليون تن يا 17 تا 23 محموله بزرگ را از بــازار حذف مي‌كند. ارزش 

ناخالص فروش ازدست‌رفته در دامنه 10 تا 20 دلار، سالانه 12 تا 24 ميليارد 
دلار خواهد بود. اين رقم فقط LNG است. اگر كاهش 30 درصدي با آسيب 
مشــابه به ميعانات، LPG، هليوم و GTL همراه شود، زيان كل قطر به‌طور 
محسوس بالاتر مي‌رود. تأمين محموله جايگزين نيز دشوار مي‌شود؛ زيرا خريد 
33 محموله امريكا در كل ســال 2026 در برابر حذف ماهانه تا 23 محموله، 
پوشــش محدودي ايجاد مي‌كند.  در اين سناريو، قطر احتمالاً ناچار مي‌شود 
قراردادها را اولويت‌بندي كند. قراردادهاي داراي ضمانت ســخت، مشتريان 
راهبردي و بازارهايي كه قطر در آنها سرمايه‌گذاري مشترك دارد در اولويت 
قرار مي‌گيرند و خريداران انعطاف‌پذيرتر به بازار نقدي هدايت مي‌شوند. اين 
جابه‌جايي رقابت ميان اروپا و آســيا را تشــديد مي‌كند.  ناظر به اين سطح از 
خســارت مي‌توان پيامدهاي محتملي چون ماندگاري قيمت‌هاي JKM و 
TTF بالاتر از سطح پيش از بحران، انتقال محموله‌هاي امريكا و غرب آفريقا 
به آسيا و كاهش ورودي اروپا، افزايش مصرف زغال‌سنگ و فرآورده‌هاي نفتي 
در توليد برق، كاهش توليد صنايع كود، فولاد، شيشه، سيمان و پتروشيمي در 
اقتصادهاي حساس به قيمت وتشديد رقابت دولت‌ها براي قراردادهاي بلندمدت 
و كاهش نقدشوندگي بازار spot متصور شد. اگر چهار يا پنج قطار و بخشي 
از تأسيسات مشترك آسيب ببينند، بازسازي 3 تا 6 سال زمان مي‌برد. معيار 
ساخت فاز جنوبي نشان مي‌دهد جايگزيني ظرفيت معادل 23/1 ميليون تن، 
حتي پيش از هزينه‌هاي پاك‌سازي، توقف عمليات و امنيت، پروژه‌اي در مقياس 
بيش از 14 ميليارد دلار سرمايه ســاخت جديد است.  سناريوي 30 درصدي 
همچنين توسعه ميدان شمالي را تهديد مي‌كند. نيروهاي پيمانكار، جرثقيل‌ها، 
تجهيزات برودتي، كمپرسورها و منابع مهندسي بايد ميان تعمير واحدهاي 

قديمي و تكميل قطارهاي جديد تقسيم شوند. آژانس بين‌المللي انرژي برآورد 
كرده بود تأخير توسعه ميدان شمالي به‌تنهايي مي‌تواند تا 2030 نزديك به 20 

ميليارد مترمكعب ديگر از عرضه مورد انتظار LNG بكاهد. 
   سناريوي سوم: خروج بيش از 50 درصد ظرفيت

براي عددپذيركردن اين سناريو، نقطه نمونه 60 درصد در نظر گرفته مي‌شود. 
در اين حالت 46/2ميليون تن LNG در سال، معادل 62/8 ميليارد مترمكعب 
گاز يا 172/1 ميليون مترمكعب در روز، از مدار خارج مي‌شــود. ســهم آن از 
تجارت جهاني LNG ســال 2024 حدود 11/2 درصد اســت و بازار ماهانه 
3/85 ميليون تن يا 33 تا 45 محموله بزرگ را از دست مي‌دهد. حتي در كف 
50 درصدي، 38/5ميليون تن LNG، معادل 52/4 ميليارد مترمكعب گاز و 
9/4 درصد تجارت جهاني مرجع حذف مي‌شود. ارزش فروش ازدست‌رفته در 
نقطه 60 درصد با قيمت 10 تا 20 دلار، سالانه 24 تا 48 ميليارد دلار است. در 
قيمت 22دلاري ثبت‌شده در بازار آسيا در اواخر ژوئيه، اين ارزش به حدود 52/9 
ميليارد دلار مي‌رسد. چنين اختلالي ديگر با خريد چند ده محموله يا جابه‌جايي 
قرارداد قابل مديريت نيست. بازار جهاني مجبور مي‌شــود همزمان از چهار 
مسير افزايش توليد از امريكا و ديگر صادركنندگان، برداشت بيشتر از ذخاير، 
جايگزيني گاز با زغال‌سنگ و نفت و حذف تقاضاي صنعتي تعادل جديدي ايجاد 
كند. از آنجا كه ظرفيت آزاد مايع‌سازي محدود است، بار اصلي در كوتاه‌مدت بر 
»كاهش تقاضا« مي‌افتد؛ يعني كارخانه‌ها خاموش مي‌شوند تا گاز براي خانوارها 
و نيروگاه‌ها باقي بماند.  اثر قيمتي در اين سناريو خطي نيست. تجربه مارس 
2026 نشان داد حذف موقت نزديك به 20 درصد عرضه جهاني عبوري از هرمز، 
قيمت JKM را در دو روز نخست بيش از دو برابر كرد. بنابراين در اختلال بيش 
از 50 درصدي راس لفان، به‌ويژه اگر هرمز نيز ناامن باشــد، بازار ممكن است 
وارد رژيم سهميه‌بندي و قيمت‌هاي جهشي شود و ارائه يك درصد ثابت براي 
افزايش قيمت گمراه‌كننده خواهد بود. آسيب گسترده به تأسيسات مشترك، 

بندر يا پروژه برزان مي‌تواند بحران را از صادرات به داخل قطر منتقل كند. در 
اين حالت توليد برق، شيرين‌سازي آب و خوراك صنايع داخلي نيز در معرض 
محدوديت قرار مي‌گيرد. چنين رخدادي، برخــاف توقف صرف قطارهاي 
LNG، كاركرد روزمره اقتصاد قطر را مستقيماً هدف مي‌گيرد و نيازمند واردات 
فرآورده، مديريت مصرف و حفاظت ويژه از آب و برق خواهد بود. زمان بازسازي 
در اين سطح احتمالاً 5 تا 8 سال يا بيشتر است. پاك‌سازي و ايمن‌سازي، تأمين 
كمپرســورها و مبدل‌هاي برودتي سفارشي، بازسازي شــبكه برق و كنترل، 
آزمون‌هاي مرحله‌اي، صدور مجوز و راه‌اندازي مجدد هر قطار زمانبر اســت. 
اگر پروژه‌هاي توسعه‌اي نيز آسيب ببينند، قطر نه‌تنها توليد جاري را از دست 
مي‌دهد، بلكه ظرفيت 110، 126 و 142 ميليون‌تني آينده نيز با تأخير روبه‌رو 
مي‌شود.  در سطح ژئوپليتيك، اختلال بيش از 50 درصدي حداقل دو پيامد 
دارد. نخست، امنيت انرژي آسيا به مسئله فوري امنيت ملي تبديل مي‌شود؛ 
دوم، اروپا براي جلوگيري از بازگشت بحران گازي 2022 ناچار به كاهش تقاضا و 
خريد تهاجمي مي‌شود. در مقابل، قطر بخشي از مزيت تاريخي خود يعني اعتبار 
عرضه پايدار را از دست مي‌دهد.  علاوه بر اين، LNG در كشورهاي واردكننده 
براي توليد برق، فولاد، سيمان، شيشه، سراميك، پتروشيمي و صنايع غذايي 
به كار مي‌رود. افزايش قيمت گاز ابتدا حاشيه سود صنايع را كاهش مي‌دهد و 
سپس به تعطيلي واحدهاي پرمصرف يا انتقال هزينه به مصرف‌كننده منجر 
مي‌شود. همچنين باید اشاره كرد كه گاز، خوراك اصلي توليد آمونياك و اوره 
است. كاهش عرضه به توليدكنندگان كود در پاكستان و بنگلادش در مارس 
2026 نمونه‌اي از مسير انتقال شوك رأس لفان به قيمت مواد غذايي است. رآس 

لفان يكي از بزرگ‌ترين مراكز توليد هليوم مايع جهان است. 

زيرساخت شماره 3: پالايشگاه
 و پايانه نفتي رأس‌تنوره عربستان

رأس‌تنوره در ساحل خليج فارس و حدود 64 كيلومتري ظهران قرار 
دارد. اين منطقه از نخستين نقاط شكل‌گيري صنعت نفت مدرن 
عربستان است. در اول می 1939، نخستين محموله صادراتي نفت 
عربستان از اين نقطه بارگيري شد. پالايشــگاه اوليه در 1940 با 
ظرفيت 3 هزار بشكه در روز ايجاد شد، اما كمبود نيروي انساني و 
تجهيزات در جنگ جهاني دوم فعاليت آن را مختل كرد. واحد اصلي 
جديد در 1945 با ظرفيت 58 هزار بشكه در روز به كار افتاد، ظرفيت 
در 1949 به 127 هزار بشكه رسيد و توســعه‌هاي بعدي آن را به 

پالايشگاه كنوني 550 هزار بشكه‌اي تبديل كرد. 
اهميت اين منطقه از تمركز چهار كاركرد در يك پهنه ناشي مي‌شود:
- دريافت نفت خام و ميعانات از شبكه توليد و فرآورش استان شرقي

- پالايش نفت و توليد بنزين، گازوئيل، سوخت جت، نفتا، نفت كوره، 
LPG و آسفالت

- ذخيره‌سازي و اختلاط گريدهاي مختلف نفت خام و فرآورده
- بارگيري نفت خام، ميعانات، LPG و فرآورده روي نفتكش‌هاي 

بزرگ براي صادرات
راهنماي رسمي بنادر آرامكو در نسخه ژوئيه 2025 نشان مي‌دهد 
اسكله جنوبي چهار پست دارد. اســكله شمالي شش پست فعال 
براي فرآورده دارد و مجموعه جزاير دريايي با خطوط لوله زيرآبي 
به ساحل متصل است. همين معماري توضيح مي‌دهد پالايشگاه، 
پايانه فرآورده، پايانه نفت خام و جعيمه از نظر فني اجزاي جدا، اما 
از نظر شبكه عملياتي به يكديگر وابســته‌اند. رأس‌تنوره قديمي 
است، اما نمي‌توان گفت يك پالايشگاه ســاده تقطير به حساب 
مي‌آيد. اين مجموعه با توسعه‌هاي چندده‌هاي، واحدهاي تقطير، 

هيدروكراكينگ، كاهش گرانروي، تصفيه هيدروژني، ريفرمينگ، 
ايزومريزاسيون و تأسيسات توليد بخار، برق، آب صنعتي و گوگرد 
را در يك شــبكه متراكم به هم متصل كرده است. ستون تفكيك 
نفتاي نصب‌شده در 2019 حدود 544 تن وزن و 65 متر طول دارد 
و خوراك واحدهاي ريفرمينگ و ايزومريزاسيون با ظرفيت مجموع 
حدود 155 هزار بشكه در روز را آماده مي‌كند.  اين پيچيدگي دو 

نتيجه متضاد دارد. نخست، پالايشگاه مي‌تواند ارزش بيشتري از 
هر بشكه نفت خام استخراج كند و محصولاتي با استاندارد يورو 5 
بسازد. دوم، اختلال در برق، بخار، آب خنك‌كننده، كنترل، خطوط 
خوراك يا مخازن واسط ممكن است چند واحد را همزمان از مدار 
خارج كند، حتي اگر خود واحدهاي فرآيندي آســيب مستقيم 

نديده باشند.

جايگاه رأس‌تنوره در اقتصاد انرژي عربستان
 اداره اطلاعات انرژي امريكا ظرفيت مجموع 9 پالايشگاه داخلي عربســتان را در سال 2023 حدود

3/192 ميليون بشكه در روز برآورد كرده است. رأس‌تنوره با ظرفيت 550 هزار بشكه‌اي، 16/7 درصد اين 
ظرفيت را در اختيار دارد و بزرگ‌ترين پالايشگاه منفرد داخلي است. اگر پالايشگاه در ظرفيت كامل كار 
كند، سالانه 200/75ميليون بشكه خوراك پردازش مي‌كند. ارزش ناخالص اين خوراك در چند قيمت 
نمونه چنين است:  اين جدول ارزش نفت ورودي را نشان مي‌دهد. اگر دامنه فرضي حاشيه پالايش 5 تا 
15 دلار براي هر بشكه در نظر گرفته شود، توقف كامل پالايشگاه مي‌تواند سالانه حدود 1 تا 3 ميليارد 
دلار حاشيه پالايش را در معرض حذف قرار دهد؛ اين رقم جدا از هزينه تعمير و كمبود محصول است. 
علاوه بر ظرفيت پالايشگاهي، پايانه رأس‌تنوره بزرگ‌ترين دروازه سنتي صادرات نفت عربستان در خليج 
فارس است. در منابع مختلف، ظرفيت‌هاي متفاوتي براي آن ذكر مي‌شود. رقم 6/4 ميليون بشكه در روز 
معمولاً به ظرفيت بارگيري پايانه اصلي يا تعريف محدودتر مجموعه اشاره دارد و ارقام نزديك 9 ميليون 
بشكه، كل مجموعه رأس‌تنوره - جعيمه و بعضاً فرآورده‌ها را نيز شامل مي‌شوند. با مبناي 6 ميليون 
بشكه در روز، مقياس اقتصادي جريان رأس‌تنوره چنين است: مخازن پايانه اصلي حدود 33 ميليون 
بشكه ظرفيت دارند. اگر بارگيري 6 ميليون بشكه‌اي كاملاً متوقف شود و ورودي خطوط لوله ادامه يابد، 
اين ظرفيت روي كاغذ فقط معادل 5/5 روز جريان است. در عمل، مخازن هيچ‌گاه كاملاً خالي نيستند، 
گريدهاي مختلف بايد جدا نگهداري شوند و بخشي از ظرفيت براي عمليات عادي رزرو مي‌شود؛ بنابراين 
زمان واقعي كمتر از تقسيم ساده ظرفيت بر جريان خواهد بود. پرشدن مخازن، مشكل را به عقب شبكه 
منتقل مي‌كند. ابتدا سرعت ورود نفت به بندر كم مي‌شود؛ سپس خطوط لوله و مراكز تثبيت نفت تحت 

فشار قرار مي‌گيرند و در نهايت آرامكو ناچار است توليد ميدان‌ها را كاهش دهد.

ارزش سالانهارزش ماهانهارزش روزانه خوراکقیمت نفت

16.06 میلیارد دلار1.32 میلیارد دلار44 میلیون دلار80 دلار

17.87 میلیارد دلار1.47 میلیارد دلار48.95 میلیون دلار89 دلار؛ فرض متوسط IMF برای 2026

20.08 میلیارد دلار1.65 میلیارد دلار55 میلیون دلار100 دلار

مقدارشاخص

6 میلیون بشکه در روزجریان پایه

2.19 میلیارد بشکهحجم سالانه

حدود 3 نفتکش در روزمعادل نفتکش VLCC دو میلیون بشکه‌ای

480 تا 600 میلیون دلارارزش روزانه با نفت 80 تا 100 دلار

175.2 تا 219 میلیارد دلارارزش سالانه با نفت 80 تا 100 دلار

حدود 5.7 درصدنسبت به عرضه 104.4 میلیون بشکه‌ای جهان

تحليل و بررسي سناريوهاي
 اقتصادي خسارت رأس‌تنوره

درصورتي كه جنگ زيرساخت انرژي رخ دهد؛ آنگاه 
بانك اهداف زيرساختي ايران نيز در دستور كار قرار 
خواهد گرفت. به همين خاطر، مناسب است تصويري 
محاسباتي و احتمالي در سه سطح نسبت به خسارت 
وارده ارائه داد. در اين گزارش، سه سناريو بر دو خط 
پايه مستقل بنا شده‌اند: - صادرات: جريان واقعي 6 

ميليون بشكه در روز در فصل پاياني 2025
- پالايش: ظرفيت اسمي 550 هزار بشكه در روز

ارزش نفت با دامنه 80 تا 100 دلار محاســبه شده 
است. IMF متوســط 89 دلار را براي نفت در سال 
2026 فرض كرده اســت. با اين اوصاف و مبتني بر 
مبناي محاسباتي، سه ســناريو به صورت ذيل قابل 

طرح است:

 خسارت بیش از 50 درصد سناریوی 30 درصدسناریوی 10 درصدشاخص
)مرجع 60 درصد(

3.6 میلیون بشکه در روز1.8 میلیون بشکه در روز600 هزار بشکه در روزافت صادرات

330 هزار بشکه در روز165 هزار بشکه در روز55 هزار بشکه در روزافت پالایش

1.314 میلیارد بشکه657 میلیون بشکه219 میلیون بشکهحجم صادرات سالانه در معرض اختلال

105.1–131.4 میلیارد دلار52.6–65.7 میلیارد دلار17.5–21.9 میلیارد دلارارزش ناخالص سالانه با نفت 80–100 دلار
3.4 درصد1.7 درصد0.6 درصدسهم افت صادرات از عرضه جهانی 104.4 میلیون بشکه‌ای

1.8 کشتی در روز0.9 کشتی در روز0.3 کشتی در روزمعادل VLCC دو میلیون بشکه‌ای

9 روز18 روز55 روزپوشش نظری مخزن 33 میلیون بشکه‌ای

10–25 میلیارد دلار3–8 میلیارد دلار0.5–2 میلیارد دلاردامنه برآورد تعمیر و بازسازی

12 تا 36 ماه یا بیشتر4 تا 12 ماه2 هفته تا 3 ماهزمان بازگشت فنی محتمل

20–40 درصد با ریسک دنباله‌ای بالاتر8–20 درصد3–8 درصدواکنش احتمالی قیمت نفت در شوک منفرد

   سناريوي نخست: خسارت 10 درصدي
در اين سناريو، 55 هزار بشكه در روز از ظرفيت پالايش و 600 هزار 
بشــكه در روز از جريان صادراتي مختل مي‌شود. حجم صادراتي 
در معرض توقف سالانه 219 ميليون بشكه است كه با نفت 80 تا 
100دلاري 17/5 تا 21/9 ميليــارد دلار ارزش ناخالص دارد. افت 
پالايش نيز سالانه حدود 20/1 ميليون بشــكه خوراك را درگير 

مي‌كند. 
اختلال 10 درصــدي مي‌تواند از توقف چنــد مخزن، يك بخش 
بارگيري، يك واحد فرآيندي يا محدوديت موقت كشتيراني ناشي 
شود. شبكه آرامكو در اين سطح، به‌طور معمول امكان جابه‌جايي 
توليد، استفاده از مخزن، افزايش بارگيري در جعيمه يا انتقال بخشي 
از نفت به ينبع را دارد. اگر آسيب به تأسيسات مشترك برق، بخار، 
كنترل يا خطوط اصلي نرسيده باشد، اثر مستقيم احتمالاً در چند 
هفته تا سه ماه مهار مي‌شود.  ظرفيت 33 ميليون بشكه‌اي مخازن 
روي كاغذ مي‌تواند 55 روز از كسري 600 هزار بشكه‌اي را جذب 
كند، اما ظرفيت آزاد واقعي كمتر است. بنابراين اگر صادرات مختل 
بماند و ورودي ميدان‌ها كاهش نيابد، آرامكو پس از چند هفته ناچار 
به كاهش توليد يا انتقال بيشــتر به غرب خواهد شد.  اگر حاشيه 
پالايش 5 تا 15 دلار براي هر بشــكه فرض شــود، توقف 55 هزار 
بشكه‌اي ســالانه حدود 100 تا 301 ميليون دلار حاشيه پالايش 
را در معرض حذف قرار مي‌دهد. ارزش خوراك پالايشــي درگير 
نيز 1/6  تا 2 ميليارد دلار در سال است.  در بازار جهاني، حذف 600 
هزار بشكه در روز حدود 0/6 درصد عرضه جهاني است. اگر اختلال 
منفرد، كوتاه و قابل جبران باشد، واكنش قيمتي محتمل در دامنه 
3 تا 8 درصد باقي مي‌ماند. اگر همزمان بيمه در ناحيه تنگه هرمز 
بالا رود يا ينبع تهديد شود، اثر مي‌تواند به 8 تا 15 درصد افزايش 
يابد. برآورد سناريويي هزينه بازسازي 0/5 تا 2 ميليارد دلار و زمان 
بازگشت 2 هفته تا سه ماه است. تجربه مارس 2026 نشان داد در 
خســارت محدود، پالايشــگاه مي‌تواند ظرف 11 روز بازگردد، اما 
بازگشت صادرات به امنيت مسير دريايي وابسته است و ممكن است 

ماه‌ها طول بكشد، حتي اگر تجهيزات سالم باشند. 
   سناريوي دوم: خسارت 30 درصدي

در سناريوي 30 درصدي، 165 هزار بشكه در روز ظرفيت پالايش و 
1/8ميليون بشكه در روز صادرات از دسترس خارج مي‌شود. حجم 
صادرات ســالانه در معرض اختلال به 657 ميليون بشكه و ارزش 
ناخالص آن به 52/6 تا 65/7 ميليارد دلار مي‌رسد. اين حجم معادل 
نزديك 0/9  نفتكش VLCC در هــر روز و حدود 329 نفتكش در 
سال است.  اختلال 30 درصدي ديگر يك حادثه محلي ساده نيست. 
چنين سطحي احتمالاً چند واحد پالايش، بخشي از مخازن يا چند 

مســير بارگيري را همزمان درگير مي‌كند. ظرفيت نظري مخازن 
فقط 18 روز از جريان مختل‌شــده را پوشــش مي‌دهد و ظرفيت 
آزاد واقعي كمتر اســت.  خط شــرق- غرب از نظر عددي مي‌تواند 
بخشــي از 1/8 ميليون بشــكه را جذب كند، اما در شرايط جنگي 
پيشين به سقف خود رسيده است. انتقال بيشتر به معناي كنارزدن 
خوراك پالايشــگاه‌هاي غرب، محدودكردن گريدهاي سنگين يا 
فشرده‌ترشدن برنامه بارگيري ينبع خواهد بود. اگر درياي سرخ نيز 
ناامن باشد، انعطاف عملياتي به‌طور محسوسي كاهش مي‌يابد.  افت 
1/8 ميليون بشكه‌اي حدود 1/7 درصد عرضه جهاني نفت و مايعات 
است. براي مقايسه، حمله عبقيق در 2019 موقتاً 5/7 ميليون بشكه 
در روز، معادل بيش از 5 درصد عرضه جهان، را حذف كرد و قيمت 
برنت در آغاز معاملات نزديك 20 درصد جهش كرد. بازار سپس با 
اعلام بازگشت سريع توليد آرام شد. بر اين مبنا، واكنش سناريويي 
8 تا 20 درصد براي شوك 1/8 ميليون بشكه‌اي منطقي است، اما 
طول اختلال و هم‌زماني با ماجراي هرمز مي‌تواند اثر را بزرگ‌تر كند. 
پالايشگاه‌هاي آسيايي ناچار مي‌شوند نفت جايگزين را از مسيرهاي 
طولاني‌تر بخرند. اختلاف قيمت گريدها، كرايه نفتكش و حق بيمه 
افزايش مي‌يابد. در اروپا، كمبود گازوئيل و ســوخت جت مي‌تواند 
شديدتر از نفت خام باشد، زيرا ظرفيت پالايشي جايگزين محدود 
و زمان انتقال فرآورده كوتاه‌تر است. با حاشيه پالايش 5 تا 15 دلار، 
توقف 165 هزار بشكه‌اي ســالانه حدود 301 تا 903 ميليون دلار 
حاشــيه پالايش را در معرض حذف قرار مي‌دهد. دامنه سناريويي 
هزينه تعمير 3 تا 8 ميليارد دلار و زمان بازگشت 4 تا 12 ماه است. اگر 
خطوط زيرآبي، كنترل مركزي يا تأسيسات مشترك آسيب ببينند، 
زمان مي‌تواند از يك سال عبور كند. درآمد ناخالص 52/6 تا 65/7 
ميليارددلاري در معرض اختــال، در صورت جبران كامل با ينبع 
به زيان تبديل نمي‌شود، اما داده‌هاي 2026 نشان مي‌دهد جبران 
كامل عملي نيســت. حتي در زمان كار خط شرق_غرب با سقف 
7 ميليون بشكه، صادرات عربستان چند ميليون بشكه پايين‌تر از 

پيش از جنگ ماند. 
   سناريوي سوم: خروج بيش از 50 درصد ظرفيت

در سناريوي 60 درصدي، 330 هزار بشكه در روز ظرفيت پالايش 
و 3/6 ميليون بشــكه در روز صادرات مختل مي‌شــود. اين حجم 
صادراتي معادل1/413 ميليارد بشكه در سال، حدود 1/8 نفتكش 
غول‌پيكر در روز و نفتي به ارزش ناخالص 105 تا 131 ميليارد دلار 

در سال است. 
در اين سطح، ظرفيت مخازن فقط 9 روز از جريان مختل‌شده را روي 
كاغذ جذب مي‌كند. اگر كل صادرات 6 ميليون بشــكه‌اي متوقف 
شــود، بافر نظري به 5/5 روز كاهش مي‌يابد. بنابراين اثر سريعاً از 

بندر به خطوط لوله، عبقيق و شبكه ميدان‌هاي غوار و صفانيه منتقل 
مي‌شود. آرامكو ناچار خواهد شد توليد را كاهش دهد، زيرا نفت خام 
بدون مخزن و نفتكش جايي براي رفتن ندارد.  خط شــرق-غرب 
نمي‌تواند 3/6 ميليون بشكه اضافي را بدون هزينه جذب كند، به‌ويژه 
اگر پيش‌تر براي جبران هرمز نزديك سقف فعاليت كند. حتي اگر از 
نظر لوله ظرفيت وجود داشته باشد، گريد نفت، مخازن ينبع، تعداد 
اسكله‌ها، نفتكش‌ها و امنيت باب‌المندب محدوديت ايجاد مي‌كنند. 
تهديد همزمان هرمز و درياي ســرخ، مزيت جغرافيايي دو ساحل 
عربستان را به دو جبهه پرريسك تبديل مي‌كند.  حذف 3/6 ميليون 
بشكه در روز معادل حدود 3/4 درصد عرضه جهاني است. اين رقم 
از نظر حجم از بيشتر اختلال‌هاي تاريخي بزرگ‌تر و نزديك به دو 
سوم شوك اوليه عبقيق اســت. اگر بازار باور كند اختلال چند ماه 
ادامه دارد، افزايش 20 تا 40 درصدي قيمت نفت محتمل است و در 
سناريوي هم‌زماني با بسته‌شدن هرمز يا حمله به ينبع، جهش‌هاي 
بيش از 50 درصد نيز در دامنه ريسك قرار مي‌گيرد.  تجربه مارس 
2026 نشان داد با افت گسترده جريان هرمز، برنت از سطح پيش 
از جنگ حدود 20 دلار افزايش يافــت، لحظاتي به نزديكي 120 
دلار رسيد و بازار فرآورده حتي آسيب‌پذيرتر بود. كشورهاي عضو 
آژانس بين‌المللي انرژي 400 ميليون بشكه از ذخاير اضطراري را 
براي عرضه تصويب كردند. اين ذخاير شــوك را كند مي‌كند، اما 
جايگزين پايدار براي نفت خام با گريد مشخص، ظرفيت پالايش و 

مسير حمل امن نيست. 
با حاشــيه پالايش 5 تا 15 دلار، توقف 330 هزار بشكه‌اي سالانه 
حدود 602 ميليون تــا 1/81 ميليارد دلار حاشــيه پالايش را در 
معرض حذف قرار مي‌دهد. ارزش خوراك پالايشــي درگير 9/6 تا 
12/1 ميليارد دلار است. اگر بخشي از پالايشگاه براي بيش از يك 
سال از مدار خارج شود، عربستان بايد صادرات فرآورده را كاهش 
دهد يا از پالايشگاه‌هاي ديگر و حتي واردات براي حفظ بازار داخلي 
استفاده كند.  درآمد نفتي دولت و سود آرامكو نيز تحت فشار قرار 
مي‌گيرد. دولت عربستان مستقيماً حدود 81/5 درصد آرامكو را در 
اختيار دارد و صندوق سرمايه‌گذاري عمومي نيز 16 درصد سهام را 
نگه مي‌دارد. كاهش پايدار فروش، توان پرداخت سود، تأمين بودجه 
و سرمايه‌گذاري پروژه‌هاي چشــم‌انداز 2030 را محدود مي‌كند. 
افزايش قيمت مي‌تواند در هفته‌هاي نخست بخشي از افت حجم 
را جبران كند، اما اگر 60 درصد جريان براي ماه‌ها حذف شود، اثر 
حجمي غالب خواهد شد.  سناريوي 60 درصدي به معناي آسيب 
گسترده به چند خوشه عملياتي يا زيرساخت‌هاي مشترك است. 
دامنه تحليلي 10 تا 25 ميليارد دلار براي تعمير و جايگزيني و 12 تا 

36 ماه يا بيشتر براي بازگشت كامل در نظر گرفته مي‌شود. 

   حامد سلیمانی
جنگ‌طلبي رژيم تروريستي امريكا كه ســابقه‌اي به درازي تاريخ نكبت و كوتاه اين رژيم دارد، اين‌بار به همراه نيروي نيابتي‌اش يعني رژيم منحوس و البته موقت 
صهيونيستي در ميدان كشوري با بيش از 7 هزار سال تاريخ و تمدن و البته مردماني مقاوم و باهوش به چه كنم برخورده است و از اين رو هر روز يك تهديد كاملاً خلاف 
اصول انساني و اخلاقي و قواعد بين‌المللي مي‌كنند، البته موارد يكم و دوم از انسان‌نماهاي حيوان صفت مورد انتظار نيست و مورد سوم نيز سال‌هاست عريان شده 
است و همگان مي‌دانند كه دنيا با قانون جنگل اداره مي‌شود و اگر زور نداشتي باشي و اعمال نكنيد كلاهت پس معركه است از اين جهت ايران اسلامي ما به خوبي 
مي‌داند با حيوانات البته با احترام تمام به ساحت حيوانات كه چنين موجودات شرور و دليلي را با آنها مقايسه مي‌كنيم، برخورد كند و از طرفي خوب مي‌داند كه تمركز 
بالاي ظرفيت توليد، فرآورش و صادرات انرژي در چند نقطه محدود منطقه ما سبب شده است اختلال در اين مراكز، پيامدهايي فراتر از مرزهاي كشور ميزبان داشته 
باشــد و بازار جهاني انرژي و اقتصاد كلان جهاني را تحت تأثير قرار دهد. از اين رو در مطلب پيش‌رو يك بانك اطلاعاتي ساده، كمي و داده‌محور از زيرساخت‌هاي 
راهبردي انرژي منطقه تهيه شده است و ابتدا جايگاه فني و اقتصادي زيرساخت، ظرفيت توليد يا صادرات، ميزان تمركز فعاليت‌ها و اهميت آن در بازار منطقه‌اي و 
جهاني بررسي مي‌شود و سپس پيامدهاي اقتصادي اختلال در سه سناريوي محدود، متوسط و گسترده ارزيابي خواهد شد. در گزارش شماره يك، 3 زيرساخت مهم 
انرژي منطقه يعني ميدان گازي لوياتان در سرزمين‌هاي اشغالي، شهر صنعتي و هاب LNG رأس‌لفان قطر و مجموعه پالايشي و صادراتي رأس‌تنوره عربستان بررسي 
شده‌اند، اين سه مركز، هركدام بخشي مهم از زنجيره گاز، نفت و صادرات انرژي منطقه را در خود متمركز كرده‌اند و اختلال در عملكردشان مي‌تواند آثار قابل‌توجهي 

بر درآمد كشورهاي ميزبان و امنيت عرضه انرژي برجاي بگذارد. 

اهمیت عملیاتیظرفیت یا کارکردزیرساخت

بزرگ‌ترین پالایشگاه داخلی عربستان550 هزار بشکه در روزپالایشگاه رأس‌تنوره
حدود 16.7 درصد ظرفیت پالایش داخلی

فرآورش برش‌های سنگین و خوراک واحدهای تبدیلی135 هزار بشکه در روزواحد تقطیر خلأ

تبدیل برش‌های سنگین به فرآورده‌های سبک‌تر و باارزش‌تر50 هزار بشکه در روزواحد هیدروکرایکنگ

پیوند پالایشگاه با زنجیره ارزش پایین‌دستی105 هزار بشکه در روزظرفیت فرآورش میان‌برش‌های شیمیایی

کیی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های تولید آسفالت در عربستان24 هزار بشکه در روزتولید آسفالت

واحدهای هیدروتریتینگ نفتا، پروژه سوخت پاک
ریفرمینگ و ایزومریزاسیون

تولید بنزین و گازوئیل با مشخصات یورو 5 
و افزایش ارزش محصول

ایجاد بافر کوتاه‌مدت میان تولید، خط لوله و بارگیری دریاییحدود 33 میلیون بشکه نفت خاممخازن پایانه اصلی

بارگیری گازوئیل، نفت سفید، نفتا و نفت کوره6 پست فعال برای فرآورده‌هااسکله شمالی

 مجموعه جزایر جزایر دریایی رأس‌تنوره
بارگیری نفت خام روی نفتکش‌های بزرگو نقاط بارگیری آب‌عمیق

بخشی از مجموعه بندری رأس‌تنوره نقاط بارگیری فراساحلیپایانه نفت خام جعیمه
برای نفت خام و نفتکش‌های بزرگ

اتصال تولید NGL عربستان به بازارهای آسیاییبارگیری پروپان و بوتانپایانه LPG جعیمه

سهم از کلحجم فروش 2025مقصد فروش لویاتان
56.9 درصد6.2 میلیارد مترمکعبمصر

26.6 درصد2.9 میلیارد مترمکعباردن

16.5 درصد1.8 میلیارد مترمکعببازار داخلی اسرائیل

100 درصد10.9 میلیارد مترمکعبمجموع

  نیومد انرژی
  شورون مدیترانه )بهره‌بردار میدان(

  راتیو انرژی

  ترکیب سهامداران میدان گازی لویاتان)درصد(

 سناریویسناریوی 10درصدوضعیت واقعی مارس 2026شاخص
30درصد

 خسارت بیش از 50 درصد
)مرجع 60 درصد(

46.2 میلیون تن23.1 میلیون تن7.7 میلیون تن12.8 میلیون تنظرفیت LNG خارج‌شده

31.4 میلیارد 10.5 میلیارد مترمکعب17.4 میلیارد مترمکعبمعادل گاز طبیعی سالانه
62.8 میلیارد مترمکعبمترمکعب

86.1 میلیون 28.7 میلیون مترمکعب47.7 میلیون مترمکعبمعادل روزانه گاز
172.1 میلیون مترمکعبمترمکعب

11.2درصد5.6درصد1.9درصد3.1درصدسهم از تجارت جهانی 2024

LNG 3.85 میلیون تن1.93 میلیون تن0.64 میلیون تن1.07 میلیون تنافت ماهانه

33 تا 1745 تا 623 تا 98 تا 13محموله بزرگ ازدست‌رفته در ماه

 ارزش فروش ازدست‌رفته 
24 میلیارد دلار12 میلیارد دلار4 میلیارد دلار6.7 میلیارد دلار در سالبا قیمت 10 دلار

 ارزش فروش ازدست‌رفته 
48 میلیارد دلار24 میلیارد دلار8 میلیارد دلار13.3 میلیارد دلار در سالبا قیمت 20 دلار

 چند ماه تا 2 سال؛  در آسیب 3 تا 5 سال برای دو قطار آسیب‌دیدهزمان بازسازی محتمل
5 تا 8 سال یا بیشتر3 تا 6 سالتجهیزات اصلی تا 3 تا 5 سال


